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شبح جنگ مجدد در قفقاز
جنگ دیگر آذربایجان علیه ارمنســتان با پتانســیل برای 
بی‏ثباتــی قابل توجه منطقــه قریب‏الوقوع اســت. با این 
حال، قابل پیشگیری است. آذربایجان با حمایت ترکیه و 
روسیه، مدعی حق داشتن یک »کریدور« فراسرزمینی از 
طریق جنوب ارمنســتان است. پس از کنفرانس تغییرات 
آب و هوایی ســازمان ملل متحد در نوامبر امسال در باکو 
و زمانی که توجه جهانیان به جای دیگری معطوف شــد، 
خطر حمله آذربایجان برای ایحاد این دالان به میزان قابل 
توجهی افزایش خواهد یافت. ارمنســتان می‏تواند با ورود 
به مذاکرات همه‏جانبه با آذربایجان و همچنین مشــارکت 
قدرت‏های منطقه‏ای و جهانی از این نتیجه خشونت‏‏‏آمیز 
جلوگیری کند. حمله سپتامبر 2023 آذربایجان به قره‏باغ 
کوهستانی چشم‏انداز ژئوپلیتیکی را به طور اساسی تغییر 
داد و به توافق آتش‏بس 9 نوامبر سال 2020 بین دو کشور 
پایــان داد. این توافقنامه توســط ارمنســتان، آذربایجان 
و روســیه امضا شــد و براســاس آن آذربایجان مدعی حق 
داشتن یک »کریدور« از طریق استان سیونیک در جنوب 
ارمنستان اســت که آذربایجان آن را »زنگزور« می‏نامد. در 
این توافق سه‏جانبه که به عنوان »بیانیه« نامگذاری شده، 
طرفین متعهد شــدند کــه »آتش‏بس کامــل و پایان همه 
خصومت‏ها در منطقه مناقشه قره‏باغ کوهستانی« را رعایت 
کنند علاوه بر این، آنها موافقت کردند که »نیروهای حافظ 
صلح روسیه را در امتداد خط تماس در قره‏باغ کوهستانی 
و در امتداد کریدور لاچین« مستقر کنند.  اما با محاصره 9 
ماهه کریدور لاچین و خروج نیروهای حافظ صلح روسیه 
از منطقه و حمله سپتامبر 2023 آذربایجان به قره‏باغ این 
توافق را می‏توان فسخ‏شــده قلمداد کرد.  اما ارمنســتان 
ممکن است براســاس ملاحظات راهبردی و حسن‏نیت، 
توافق آتش‏بس سه‏جانبه 9 نوامبر 2020 را فسخ نکند و در 
عوض ممکن است ترجیح دهد در مورد شرایط پیوندهای 
ارتباطی مطابق با توافق مذاکره کند. ارمنستان می‏تواند 
ضمن مقاومت در برابر امتیازات درخواستی آذربایجان، ارائه 
حقوق ترانزیتی و تضمین‏شده بین آذربایجان و نخجوان را 
که نیاز اصلی آذربایجان است در نظر بگیرد. به شرط اینکه 
حقوق ترانزیت باید تحت شرایط کاملًا تعریف‏شده و تحت 
حاکمیت و کنترل ارمنستان باشد، اما با نظارت بین‏المللی. 
کریدور توافق‏شده نباید باعث قطع شدن خطوط مرزی و 
ارتباطی ارمنســتان با ایران شود. علاوه بر این، ارمنستان 
و آذربایجــان باید در مورد گمرک، امنیت مرزی و بازرســی 
در صورت وجود توافق کنند. حقوق متقابل سفر از طریق 
آذربایجان نیز باید در نظر گرفته شود.  ماه گذشته، عباس 
عراقچــی، وزیر امور خارجــه ایران به روســیه و آذربایجان 
هشــدار داد که هیچ کریدوری از طریق ارمنستان جنوبی 
نباید مرز بین ارمنستان و ایران را مسدود کند. ارمنستان 
می‏تواند توسعه زیرساخت مشترک ارمنستان، آذربایجان و 
جامعه بین‏المللی را شامل راه‏آهن، بزرگراه، پل‏ها و تونل‏ها 
به نفع هر دو کشور و ارتقای یکپارچگی منطقه‏ای در نظر 
بگیرد. آذربایجان در حال حاضر توســعه زیرســاخت‏های 
ریلــی و بزرگراهی را در ســمت مــرز خود بــرای اتصال به 
کریدور زنگزور از طریق جنوب ارمنستان آغاز کرده است.  
ارمنستان و آذربایجان همچنین می‏توانند غیرنظامی‏سازی 
برخی مناطق مرزی مرتبط با توسعه زیرساخت‏های کریدور 
را براساس تضمین‏های متقابل و امنیتی، در نتیجه ایجاد 
یک منطقه حائل و کاهش خطرات رویارویی نظامی آینده 
در نظر بگیرند. اینکه آیا پرســنل و تجهیزات نظامی اجازه 
عبور از کریدور را خواهند داد یا نه، باید بخشی از توافق مورد 
مذاکره باشد. قدرت‏های منطقه‏ای، از جمله ایران و هند، 
می‏توانند در متقاعد کردن روسیه برای بازداشتن آذربایجان 
از تصرف نظامی »کریدور زنگزور« و در عوض دنبال کردن 
گزینه صلح‏آمیز که در این مقاله آمده اســت، نقش داشته 
باشند. روسیه نیز به نوبه خود می‏تواند ترکیه را متقاعد کند 
که از جایگزین صلح‏آمیز برای کریدوری که سرزمین اصلی 
آذربایجان را به منطقه نخجوان، ترکیه و فراتر از آن متصل 
می‏کند، حمایت کند. ســیگنال‏های قوی و هماهنگ از 
ایالات متحده و اروپا به آذربایجان می‏تواند این پیام را برساند 
که تهدید و اســتفاده از زور غیرقابل قبول اســت و هرگونه 
ترتیبات ارتباطی اقتصــادی و حمل و نقل باید به صورت 
مســالمت‏آمیز مذاکره شــود و باید به حاکمیت و تمامیت 
ارضی ارمنســتان احترام گذاشــته شــود. اگر آذربایجان 
تنش‏ها را تشدید کند یا دوباره تهدید به استفاده از زور کند، 
باید گزینه تحریم‏ها روی میز باشد. ایالات متحده و اتحادیه 
اروپا می‏توانند مشارکت فعالی در روند صلح داشته باشند و 
بستری بی‏طرف برای مذاکرات فراهم کنند و تضمین کنند 
که توافق با حسن‏نیت اجرا می‏شود. ایالات متحده و اروپا 
باید توجه داشته باشند که حمایت روسیه و ایران از توافق 
در مورد حل مسالمت‏آمیز ادعای آذربایجان در مورد کریدور 
را تضعیف نکنند. بدون مشارکت ایران و روسیه، لفاظی‏های 
کنونی درباره »کریدور زنگزور« احتمالًا منجر به تجاوز مجدد 

آذربایجان به ارمنستان خواهد شد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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پیش نگران شــده بود. ســخت عقیده داشت که چنانچه 
راه‏آهنــی بین خلیج فارس و درون ایران موجود نباشــد، 
کمک نظامی بریتانیا به ایران در صورت حمله روســیه از 
شمال غیرممکن خواهد بود.« در واقع این خط راه‏آهن از 
هیچ کجا، بندری کوچک در خلیج فارس که بندر شــاپور 
نام گرفت آغاز می‏شد و در مسیری بیابانی که از هیچ شهر 
مهمی به جز پایتخت نمی‏گذشــت عبور می‏کرد و به هیچ 
یعنی بندر بلااستفاده گز در دریای خزر می‏رسید. مسیر 
راه‏آهن عامدانه نه به مســیرهای خط راه‏آهن شوروی در 
قفقاز و آسیای میانه نزدیک بود و نه به مسیر راه‏آهن عراق 
و ترکیه راهی داشــت و برخلاف مسیر شــرق به غرب که 
می‏توانست عراق و ترکیه را به شرق ایران و از آنجا به هند 
برســاند و کاربردی تجاری داشته باشد و از شهرهای مهم 
ایران عبور کند تنها بر انگیزهای نظامی و جنگ احتمالی 
با شــوروی اســتوار بود. درحالی‏که همین خط شــمال و 
جنوب نیز می‏توانســت از مهمترین شهر ایرانی در کناره 
خلیج‏فارس یعنی بندرعباس آغاز شــود و با عبور از شیراز 
و اصفهــان به تهران و مهمترین بندر شــمالی یعنی بندر 
انزلی برسد اما مســیر انتخابی هیچ مبدأ و مقصد مهمی 
نداشــت اما به کار انگلیســی‏ها و روس‏ها آمد و در جریان 

جنگ جهانی دوم پل پیروزی نام گرفت. 

دلخوش به آلمان هیتلری �
هم‏زمان با پیشــروی آلمان هیتلری در اروپا، رضاشاه 
بیمنــاک و ســاده‏دلانه به هم‏نــژاد آریایی دلبســته بود و 
چه‏بسا دوست می‏داشت این آلمانی نژادپرست روس‏های 
مغرور و انگلیســی‏های سلطه‏جو را مهار کند و ایران تحت 
ســلطه او بتواند نفسی به راحتی بکشــد و از بیم مداخله 
و ســلطه‏جویی انگلیس و تجاوز شــوروی رهایــی یابد. با 
همین امیدها بود که دهه دوم ســلطنت رضاشــاه شاهد 
رشــد حضور آلمانی‏ها در ایران بــود و پروژه‏های صنعتی 
و عمرانــی بســیاری به مهندســان و شــرکت‏های آلمانی 
ســپرده شد. سال 1313 حزب نازی قدرت را در آلمان به 
دســت گرفت و در ســال 1314 دکتر یالمار شاخت، وزیر 
اقتصــاد آلمان نازی به تهران ســفر کرد و معاهده تجارت 
مهم پایاپای را با ایران امضا کرد. ســال 1316 نیز حسن 
اســفندیاری، رئیس مجلس به آلمان سفر کرد و با آدولف 

هیتلر دیدار کرد و پیام محبت‏آمیز رضاشاه را به او رساند. 
بعــد از آن رهبر ســازمان جوانــان هیتلــری، بالدور فون 
شیراخ به ایران سفر کرد و زمینه روی کارآمدن دولتمردان 
نزدیک به آلمان در ایران فراهم شــد. احمد متین‏دفتری 
جوان حقوقدان که در مدرسه آلمانی‏ها در تهران تحصیل 
کــرده و تحصیــات خود را در ســوئیس پــی گرفته بود و 
در عیــن حال مدتی در آلمان مشــغول به کار بود، ســال 
1318 به‏عنوان نخست‏وزیر برگزیده شد. متین‏دفتری به 
هواداری از آلمان شــهره و سیاست دولت وی نیز نزدیکی 
بیشــتر با دولت نازی بــود. به تقلید از ســازمان تبلیغات 
آلمان نازی در ایران نیز ســازمان پرورش افکار راه‏اندازی 

شد.

مقدمات اشغال ایران �
اما آغــاز جنگ جهانی دوم شــرایط را برای رضاشــاه 
ســخت و ســخت‏تر کرد. با وجود آنکه دولت ایران با آغاز 
جنگ بلافاصله اعلام بی‏طرفی کرد اما بریتانیا و شوروی 
در رابطــه بــا حضور آلمانی‏هــا در ایران شــروع به اخطار 
بــه ایران کردنــد. در 28 تیرماه 1320، ســرریدر بولارد و 
اســمیرنف ســفرای انگلیس و شــوروی در تهران، اولین 
یادداشت مشــترک دو کشور را تسلیم دولت ایران کردند. 
متفقین، آلمانی‏های حاضر در ایران را متهم به جاسوسی 
و تحریک احساســات محلی می‏کردنــد و ایرانیان اصرار 
داشــتند که این افراد صرفاً تکنیسین و مهندس هستند. 
یک ماه پــس از وقوع جنگ‏جهانــی دوم، دولت ایران به 
دنبال فشــار شــوروی و انگلیس برای اخراج آلمانی‏ها از 
ایران، اظهار کرد: »اتباع آلمان در ایران ســه دســته‏اند، 
گــروه اول، متخصصــان و تکنیســین‏هایی که مشــغول 
نصب قســمت‏هایی از قطعات کارخانجات هســتند و هر 
وقــت کارشــان به اتمام رســید، حتی یــک دقیقه هم در 
ایران نخواهند ماند. گروه دوم، بازرگانان آلمانی هســتند 
که شــما ]متفقین[ از عده و نحوه فعالیت آنها کم و بیش 
اطلاع دارید و تصور نمی‏رود خطری از جانب این دســته 
متوجه متفقین باشد. گروه سوم را کادر سیاسی و اعضای 
ســفارت تشــکیل می‏دهنــد که آنهــا هم شناخته‏شــده 
هستند.« علی منصور، نخســت‏وزیر در مقابل تبلیغات و 
فشــار دولت‏های شوروی و انگلســتان چنین پاسخ داد: 

تامین مهمات و 
تدارکات جنگ یکی 
از ضروری‏ترین امور 
برای مقاومت آنان 

در برابر پیشروی 
دیوانه‏وار ارتش 

نازی بود. بریتانیا 
به عنوان قدرت 
برتر این دوران 

که تلاش داشت 
از پیشروی بیشتر 
هیتلر جلوگیری 

کند ناگزیر بود که 
از شوروی حمایت 
کند. در این میان 

راه جنوب امن‏ترین 
و نزدیک‏ترین راه 
بود؛ راهی که از 

خلیج فارس و ایران 
می‏گذشت

اـل‌گر اـد با اشغ اتح
اشــغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم 
یکــی از خاطرات تلخ و دشــوار ایرانیــان در تاریخ معاصر 
است. در جریان جنگ جهانی دوم زمانی که آلمان نازی 
توانســت با اشــغال بخش‏های مهمی از اروپا به مرزهای 
شوروی نزدیک شود جنگ برای روس‏ها سخت شده بود و 
تامین مهمات و تدارکات جنگ یکی از ضروری‏ترین امور 
برای مقاومت آنان در برابر پیشــروی دیوانه‏وار ارتش نازی 
بــود. بریتانیا به عنــوان قدرت برتر ایــن دوران که تلاش 
داشــت از پیشــروی بیشــتر هیتلر جلوگیری کند ناگزیر 
بود که از شــوروی حمایت کند. ایــن حمایت نیازمند راه 
ارتباطی مطمئن و نزدیکی به شوروی بود که در عین حال 
به جبهه‏های جنگ نزدیک باشد و در عین حال از امنیت 
و اطمینان کافی نیز برخوردار باشــد. شــوروی در دریای 
ســیاه نیز بندرهایی داشــت که بتواند چنین تدارکاتی را 
انتقال دهد اما آلمانی‏ها در دریای مدیترانه و دریای سیاه 
حضور جدی داشــتند و با هرگونه تحرک ناوگان انگلیسی 
مقابلــه می‏کردند و جنــگ دریایی ســهمگینی میان دو 
جبهــه در جریان بــود. در این میــان راه جنوب امن‏ترین 
و نزدیک‏تریــن راه بــود؛ راهی که از خلیــج فارس و ایران 
می‏گذشــت. پیش‏تر انگلیســی‏ها با ایجاد خــط راه‏آهن 
ایران از مســیری که خلیج‏فــارس را به دریای خزر متصل 
می‏ساخت پیش‏بینی چنین تدارکاتی را کرده بودند البته 
آن زمــان هدف مقابلــه و جنگ احتمالی با شــوروی بود 
کــه اکنون برای یاری به شــوروی به کار می‏آمد. ســاخت 
راه‏آهن ایران از شــمال به جنوب در دوره رضاشــاه به‏زعم 
اکثر ناظران امــری بیهوده بود چراکــه خلیج فارس را به 
شــمال ایران متصل می‏ساخت درحالی‏که ایران کمترین 
مراوده را با اتحاد جماهیر شوروی داشت و کشور انقلابی 
تــازه دیواری آهنین به دور خود کشــیده و روابط با خارج 
از کشــور را محــدود کــرده بــود. دنیس رایــت در کتاب 
»انگلیس‏ها در میان ایرانیان« می‏نویسد:»دولت بریتانیا 
از خطری که روســیه را متوجه ایران ساخته بود، بیش از 
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